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  چكيده
در اين مقاله، ابتدا با تعيين دقيق مفهوم نمود تكرار و متمايز ساختن آن از ساير نمودهاي مـوقعيتي و  

نسـبتاً جديـدي ماننـد     ةسـاخت  ي دوگـان هـا  فعلفعلي در زبان فارسي، به  هاي ساخت دوگانبا بررسي 
و ... برخورديم كه دقيقاً مفهوم نمود تكـرار را بـه   » بپربپر كردن«، »ميوميو كردن«، »قيمه كردنقيمه«

گرچـه  پرداختيم و ديـديم ا  ها فعلهاي نمودي اين گونه  سازند. سپس به بررسي مؤلفه ذهن متبادر مي
آنها داراي ساختار داخلي و الگوي دروني متغيرند و ادامه يافتن آنها محتاج صرف انرژي است و از ايـن  

تـوان آنهـا را    هـاي غـايي و تكـراري بـودن نمـي      اما به دليل داشتن ويژگـي اند نظر شبيه نمود فعاليت
بـودن بـه   » غيرتكريـري  ي/تكريـر «جديـد   ةنمود فعاليت قرار داد. بنابراين با افزودن مؤلف ةزيرمجموع

نظير نمود حالت، فعاليـت و عـادت    ،هاي نمودي، نمود تكرار از نمودهاي موقعيتي ديگر مجموعه مؤلفه
تعريفي دقيق از  ةسازي گرديد. ارائ هاي پويا، تداومي، غايي و تكريري بودن مفهوم متمايز شد و با مؤلفه

سـاخته   ي دوگانها فعلهايي از  قعيتي، يافتن نمونهنمود تكرار و متمايز ساختن آن از ساير نمودهاي مو
  .  هاي آن، از دستاوردهاي اين مقاله است در زبان فارسي كه مصداق كامل اين نمودند و تعيين مؤلفه

  
  فعلي، زبان فارسي هاي ساخت دوگانسازي،  نمود، نمود تكرار، دوگان واژگان كليدي:
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  مقدمه -1
گـردد.   گـر مـي   تصريف فعل يا از طريق معناي فعل در جمله جلوه بااز مقولاتي است كه  1نمود

است كه بازتاب وضعيت ايستايي، تداوم، تكـرار، تغييـر    2نمود الگوي رخداد فعل در واحد زمان
از ايـن تعريـف    ).70: 1395(دستلان و همكـاران،  منظر گوينده است  دروني و يا اتمام عمل فعل از

 3بنابراين با زمـان دسـتوري   ،شود است كه در بستر زمان پديدار مي ينمود مفهومكه آيد  برمي
نيز به اين مسأله اشاره دارد كه بـا وجـود متفـاوت     )3: 1976( 4در ارتباط تنگاتنگ است. كامري

انـد و از   اين دو مقوله با هم تـوأم شـده   ها زباندستوري، در بعضي نمود و زمان  ةبودن دو مقول
در تبيـين تمـايز    )5(همـان:  شود. كامري  اصطلاحات زمان دستوري براي بيان نمود استفاده مي

زمـان   مقولـة يابـد امـا بـا     دارد كه اگرچه نمود در بستر زمـان تبلـور مـي    اين دو مقوله ابراز مي
پردازنـد.   زمـان مـي   مقولـة اي متفاوت به  دام از اين دو از جنبهدستوري متفاوت است زيرا هرك

حـال، در بسـتر    ةارجاعي است كه موقعيت وقوع فعل را با ارجاع به لحظ ـ مقولةزمان دستوري 
زماني خاص، بـه سـاختار زمـاني درون     ةاما نمود، بدون ارجاع به يك نقط ،كند زمان تعيين مي

كـه  اسـت درحـالي   5مـوقعيتي  -زمان دستوري، زمان برونپردازد. به تعبير كامري،  موقعيت مي
  است. 6موقعيتي -نمود، زمان درون

و  7به چگونگي بروز نمود در جمله، آن را به دو نوع دسـتوري   معمولاً بسته ،نمودة در مطالع
در زبـان  » بـودن «و » داشتن«نظير ، ي معينها فعل باكنند. نمود دستوري  تقسيم مي 8واژگاني
مسـتتر   هايي خاص گردد. نمود واژگاني در معناي واژه ايجاد مي )61-62: 1995ميان، (رحيفارسي 

ي واژگـاني در جملـه   هـا  فعـل  باي يك زبان. به نمود واژگاني كه ها فعل، از جمله قيدها و است
 براسـاس در مطالعات اوليه و  ).631: 2006، 10(ايوانز و گرينگويند  مي9شود نمود موقعيتي ايجاد مي

 غـايي/ «بـودن و   13»اي لحظـه  تـداومي/ «بـودن،   12»پويـا  ايسـتا/ «نظيـر  11هـاي نمـودي   مؤلفه
                                                            
1. aspect 
2. time 
3. tense 
4. Comrie 
5. situation external time 
6. situation internal time 
7. grammatical aspect  
8. lexical aspect 
9. situation aspect 
10. Evans & Green 
11. aspectual features 
12. stative/dynamic 
13. durative/punctual 
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است، در ابتدا نمود موقعيتي به چهار گـروه   )1967( 2وندلر دن كه برگرفته از آرايبو 1»غيرغايي
تقسيم گرديد اما با مطالعات بيشتر  6»تحقق عمل«و  5»دستاورد«، 4»فعاليت«، 3»حالت«گروه 

، 7»عـادت «، انـواع ديگـري نظيـر نمـود     هـا  زبـان دستوري ساير  بيشتر و توجه به تنوع ساختار
در ايـن   واز نمودهـاي متـأخر اسـت     10»نمـود تكـرار  «افزوده شد.  9»آغاز عمل«و  8»منقطع«

-ؤالس ـ پردازيم. هدف، يافتن پاسخ ن در زبان فارسي ميهاي آ جستار به مطالعه و بررسي جلوه

  زير است: هاي
  ايزي براي بيان مفهوم تكرار عمل وجود دارد؟آيا در زبان فارسي، نمود متم -
  هست؟در صورت وجود نمود تكرار، چه سازوكاري براي بيان آن در زبان فارسي  -
  ؟كنند نمودهاي موقعيتي متمايز مي اين نمود را از ساير يهاي مؤلفهچه  -

انـد،   تـه خصوص نمود تكرار در زبـان فارسـي پرداخ  نمود و بهكه به تحقيق بر را ابتدا آثاري 
اندازيم؛ سپس  مي 11سازي دوگان ةها در زمين هشوكنيم و به موازات آن نگاهي به پژ بررسي مي

هـا و سـازوكارهاي   و در نهايت به بررسي مصداق كنيم ميمعرفي چهارچوب نظري اين مطالعه 
  .پردازيم مي آن در فارسي امروز ةدهندلهاي تشكي بيان اين نمود و مؤلفه

  
  تحقيق ةپيشين -2

 ،اند آن با نمود تكرار پرداخته ةسازي و رابط ترين آثاري كه به بررسي دوگان ترين و مرتبط از جالب
سـازي فعـل در چنـد عضـو از      . در اين اثر، دوگـان است  )2006( 12هاوزر، كاتائوكا و توسرونداني

اسـت.  يدهبررسي گردة زباني بوميان آمريكاي شمالي، خانواد، از 13آزتك -ي يوتوها زبان ةخانواد
داراي نـوعي  14تنهـا زبـان ارُگـان پـايوت     هـا  زبـان اند كه از بين اين  نويسندگان اين اثر دريافته

                                                            
1. telic/atelic 
2. Vendler 
3. state 
4. activity 
5. achievement 
6. accomplishment 
7. habitual 
8. semelfactive 
9. ingrassive 
10. iterative 
11. reduplication 
12.Houser, Kataoka & Toosarvandani  
13. Uto-Aztec  
14. Oregan Paiute  
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شود و به آنها مفهوم تكرار يا جمـع   ي اين زبان اعمال ميها فعلسازي زايا است كه روي  دوگان
يكـي   :ندسـاز  دو نوع مفهوم جمع فعل را از هـم متمـايز مـي    1بخشد. آنها به نقل از كوزيك مي

كه در آن مراحل مختلف كـنش فعـل، يـك عمـل واحـد در يـك        2رويداد -مفهوم جمع درون
هـاي   آن جلـوه  براسـاس كـه   3رويـداد  -شود؛ و ديگري مفهوم جمـع بـرون   موقعيت قلمداد مي

ها و بين افراد مختلف است. آنهـا بـا توجـه بـه     ها، مكانمختلف كنش فعل قابل پخش در زمان
 1 يي نظيـر هـا  مثالدهند و با توجه به  رويداد ارائه مي -براي جمع درون تعريفي كه از كوزيك

  سازد: مي متبادر ذهن به را تكرار نمود مفهوم دقيقاً رويداد -درون معتقدند جمع
1)  Event Internal (Iterative)  
      Su=nana        u=bi-pi-ma-tatsi. 
      SUBJ=man   3=RED-IP/butt-IP/hand-slap 
      The man is spanking him/her. 

)كند. آن مرد (با زدن متناوب به پشت بچه) او را تنبيه مي(  

2)  Event External (Distributive: Over Individuals) 
      b. Mi=mago   hi-hima-na. 
          our=bag      RED-carry-PTCP 
           (we) carrying our bags. 

)كنيم. هايمان را حمل مي يف(ما) ك(   

3)  Event External (Distributive: Over time) 
       Nümi    waha   u=wo-kwo    'isa-si    ka-oka-hima. 
       we.EXCL  twice  3=RED-wash-SEQ  OBJ-that-something 
        Having twice washed it out, those things."  

)ايم. را شسته (ما) دوبار آنها(  
)4: 2006 توسرونداني، و كاتائوكا، (هاوزر  

بيني بين نمود موقعيتي فعل اوليه و معنايي كه از  قابل پيش ةجالب است كه آنها يك رابط
كنند؛ بدين ترتيب كه اگر فعل پايـه داراي   آيد كشف مي دست ميه سازي بر آن ب اعمال دوگان

رويداد (كه همان نمود تكـرار   -آن مفهوم جمع درون حاصل از ةساخت نمود منقطع باشد دوگان
دهد و اگر فعل پايه داراي نمودهاي ديگري نظير فعاليـت و تحقـق عمـل     است) را به دست مي

                                                            
1. Cusic  
2. Event Internal  
3. Event External  
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چند شـخص   عملِ ةدهندرويداد (كه نشان -حاصل از آن مفهوم جمع برون ةساخت باشد دوگان
، فعـل اوليـه   1ة شـمار مثـال  . مثلاً در سازد هاي مختلف است) را به ذهن متبادر مييا در زمان

سـازي بـر آن،    است اما با اعمال سازوكار دوگـان » زدن با دست«داراي نمود منقطع و به معني 
 ـ«تبديل به فعلي با نمود تكرار و به معني  » طـور متنـاوب جهـت تنبيـه او    هزدن بر پشت بچه ب

ز حاصل ا ةساخت ، دوگاناستعاليت ، كه فعل اوليه داراي نمود ف3و  2 يها مثالشود؛ اما در  مي
شسـتن  «و » ها توسط چنـد نفـر   حمل كيف«ترتيب به معني آنها داراي مفهوم جمع است و به

سـازي بـر    حاصـل اعمـال سـازوكار دوگـان    كـه  بينـيم   . مياست» هاي متفاوتچيزي در زمان
  ار است.  يي با نمود تكرها فعلي داراي نمود منقطع در زبان ارگان پايوت، ايجاد ها فعل

 پناه تهرانـي  توان به جهان اند مي از آثاري كه به بررسي نمود در زبان فارسي معاصر پرداخته
گلفـام  )، 1375(ابوالحسـني چيمـه    )،1371( ، وحيديان كاميار)1990( خميجاني فراهاني )،1363(
 ةنكت ـاشاره كـرد.   )1395(و دستلان و همكاران ) 1389(، نغزگوي كهن )1388( ، مجيدي)1385(

اصـولاً  است. بعضـي  طور دقيق و مستقل به نمود تكرار هكدام بهيچنپرداختن مشترك اين آثار 
نيز بـه دليـل عـدم درك    اند  اند. آثاري كه به نمود تكرار پرداخته نامي از آن هم به ميان نياورده

 مثلاً:اند.  و با نمود عادت خلط نموده با نمودهاي ديگر اشتباه گرفته، آن را صحيح

هاي مختلف زبان فارسي پرداخته اسـت درمـورد نمـود     خانلري كه از نگاه درزماني به دوره
  گويد: تكرار در فارسي دري مي

كند و با  خاصي از صرف زمان ماضي وجود دارد كه مفهوم تكرار فعل يا معتاد بودن آن را بيان مي ةصيغ
اضي اسـتمراري اسـت كـه بـراي بيـان      شود و اين غير از م به آخر فعل ساخته مي» اي« افزودن مصوت

» مـي «و » همـي «رود و جـزء صـرفي    فعلي كه در زمان گذشته جريان داشته اما پايان نيافته به كار مي
آن است. دليل تفاوت ميان اين دو معني آن است كـه گـاهي هـر دو جـزء در يـك صـيغه جمـع         ةنشان
  شوند تا هم مفهوم استمرار و هم معني تكرار را برسانند. مي

  )263: 1366( روزي بامداد به خدمت پيغامبر آمدندي و از پيغامبر علم شنيدندي. تكرار: هر

(به تعبير وي نمود استمرار) را با نمود عادت و تكرار متفـاوت   1اگرچه خانلري نمود مستمر
كـه وي از آن بـا عنـوان معتـاد      -تمايزي بين نمود تكرار و نمود عادت  كه بينيم دانسته اما مي

آميختگي نمود تكرار  هماست. اين بهدو را با هم خلط نموده  قائل نشده و آن -كند  ن ياد ميبود
رسد محققـان متـأخرتر    خورد. به نظر مي و نمود عادت در جاهاي ديگر اين اثر نيز به چشم مي

  اند. را پيمودهنيز تحت تأثير همين اثر، اين مسير اشتباه 
                                                            
1. progressive aspect 
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كـه از آن بـه نمـود مكـرر يـاد       -ذيل عنوان نمـود تكـرار    ،چندان دقيق ماهوتيان گذرا و نه
  كند: كوتاه بسنده مي يتنها به توضيح -كند  مي

  شود. از زمان حال ساده و در زمان گذشته از ماضي استمراري براي بيان تكرار استفاده مي ،در زمان حال
  رم دانشگاه. هر روز مي -
  )230 -229 :1378( رفتم دانشگاه. هر روز مي -

و نمـود عـادت رجـوع     1نمودهـاي ديگـر نظيـر نمـود تـداومي      دربارةقتي به توضيحات او و
 هـر « بينيم كه عملاً تفاوتي ميان اين نمودها قائل نشده و براي نمود عـادت مثـال   كنيم مي مي

ي بـالا بـراي نمـود تكـرار تفـاوتي      هـا  مثالاست كه در عمل با ارائه داده» خورديم. روز برنج مي
رسـد   اند. به نظر مـي  است كه ايشان نيز تمايزي بين نمود عادت و تكرار قائل نشدهندارد. واضح 

زيرا وي تحت تـأثير زبـان انگليسـي، صـرفاً در      ،ي استشناس رده يعني وماهيت كار ا آن، دليل
نمودهـاي زبـان فارسـي    بـراي  و  هاي فارسي براي نمودهاي انگليسي اسـت صدد يافتن معادل

  ارائه دهد.    اصولاً نتوانسته مثالي
 بـا ي گونـاگون  هـا  زبـان دانـد كـه در    تكرار عمل مـي  ةدهند نمود تكرار را نشان )1380( صفا

شود. وي معتقد است اين نمـود در انگليسـي و    فعل نشان داده مي ةابزارهاي گوناگوني در گزار
دهايي ماننـد  قي ـ باو در زبان فارسي  ailler, -eter, -iller-يا پسوندهاي  -reپيشوند  بافرانسوي 

حركـات  «و » اش روي روزانـه  پياده«هايي نظير روزانه و هميشگي در  و صفتدوباره، باز، مجدداً 
سـاخته  » دعواهـاي مـداوم آنهـا   «صورت اسم جمعي نظير دعواها در هيا حتي ب» اش هميشگي

تـا  اند بيشتر مبـين نمـود عـادت اسـت      يي كه ايشان از زبان فارسي ارائه كردهها مثالشود.  مي
سـازد   م تكرار را بـه ذهـن متبـادر مـي    مفهويي كه ها فعلاي به  تكرار. در ضمن، وي هيچ اشاره

دهد نه فعل. مـثلاً در   قيد يا صفت به جمله مفهوم عادت يا تكرار مي ها است زيرا در مثالنكرده
  ».  دعواها«بخشد نه اسم جمع  مفهوم مورد نظر را مي» مداوم«قيد » دعواهاي مداوم آنها«

كلي دسـتوري و واژگـاني، بـه بررسـي      ةبندي نمود به دو دست ضمن تقسيم )1391(رضايي 
نمودهـاي   ةرا نشـان » مـي «پـردازد. وي پيشـوند دسـتوري     نمود دستوري در زبان فارسي مـي 

دارد كـه ايـن    دانـد و اعـلام مـي    استمراري، عادتي، تدريجي و تكرار (به تعبير وي تكراري) مي
ظ صوري داراي تمايز مشخصي نيستند و ضمن استناد بـه ماهوتيـان   نمودهاي دستوري از لحا

آورد؛ موضـوعي كـه    اي از نمود استمراري به حسـاب مـي   اين نمودها را جلوه ةهم )228: 1383(

                                                            
1. durative aspect 
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بنـدي   گيري، طبقـه  رسد دليل اين نتيجه . به نظر ميكند مينيز به آن اشاره ) 9: 2008( طالقاني
جهت گنجاندن آن ذيل نمود استمراري باشـد؛  ري و تلاش دري دستوعنوان نمودنمود تكرار به

مـوقعيتي (واژگـاني)    يعنوان نمـود به اين نمود و لحاظ كردن آن بهكه با تغيير نگاه درصورتي
تـوان بـه    هـاي نمـودي مـي    گيري از مؤلفـه  گردد و با بهره تمايز آن از ساير نمودها مشخص مي

  سازي كرد.  درستي آن را مفهوم
 )1379(سازي در زبان فارسـي پرداختـه شـقاقي     آثاري كه به بررسي فرايند دوگاناز اولين 

اين فرايند را بـه دو نـوع تكـرار     - كند سازي از تكرار استفاده مي كه به جاي دوگان -. وي است
طور كامل تكـرار  ههرگاه پايه ب كند كند و در تعريف آنها بيان مي كامل و تكرار ناقص تقسيم مي

او البته تكرار كامل را به دو نوع  ست.و هرگاه تنها بخشي از پايه تكرار شود، ناقص اشود، كامل 
كند. تكرار كامل ناافزوده فقـط بـا تكـرار پايـه سـاخته       كامل ناافزوده و كامل افزوده تقسيم مي

مكرر، يك تكواژ دستوري نيز وجود دارد كـه   بر دو پايةاما در تكرار كامل افزوده، علاوهشود  مي
توجه شقاقي بيشـتر معطـوف بـه    كه بينيم  گيرد. مي دوم قرار مي ةر ميان دو پايه يا بعد از پايد

  كند. بندي اين فرايند است و چندان به مفاهيم آن توجه نمي طبقه
پردازند و  سازي كامل در زبان فارسي مي به بررسي صرفي دوگان )2010( نژاد خانجان و علي

وسـيعي از عبـارات    ةپديده در فارسي كاملاً صرفي است و حوزگيرند كه ماهيت اين  نتيجه مي
دهـد. در   گيرد و معاني متفاوتي را ارائـه مـي   زباني از واژه تا كل يك ساختار نحوي را در بر مي

ير حالت سازي، آنها مواردي نظير تكرار، تداوم، توالي، تشديد و تغي مورد معاني حاصل از دوگان
  ند.  ده نميدر مورد مفهوم تكرار  يات بيشترتوضيحبرند و  عمل را نام مي

سـاخته از   دوگـان  ةبا استخراج حدود هزار و پانصد واژ )1394(خاله و سلطاني  رضايتي كيشه
انـد. از نقـاط    اي، دستوري و معنايي آنها پرداخته واژه بندي ساخت ، به توصيف و دستهها فرهنگ

 براسـاس هـا   سـاخته  مع و كامـل دوگـان  بنـدي جـا   هـا و تقسـيم   قوت اين اثر حجم فراوان داده
، لاً دربارة مفهوم تكـرار مث ،استمعنا توجه چنداني نشدهاما به ست هاي مشترك صوري ا ويژگي

  سازي كامل ناافزوده، تكرار عمل است. يكي از معاني حاصل از دوگاناند كردهگذرا بيان  ،تنها
سـازي كامـل در زبـان     دوگـان  به تحليل صوري و معنايي فراينـد ) 1395(دبيرمقدم و ملكي 

ايـن فراينـد را بـه انـواع افـزوده و نـاافزوده        )1379(پردازند. آنها به تبعيت از شقاقي  فارسي مي
سـازي مقـولاتي ماننـد اسـم،      سازي كامل ناافزوده، دوگـان  كنند و ذيل عنوان دوگان تقسيم مي

فعل امر بـه مـواردي نظيـر     سازي كنند. آنها در مورد دوگان صفت، قيد و فعل امر را بررسي مي
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هـا بـراي بيـان     كه اين ساخت كنند كنند و بيان مي بزن اشاره ميبكش و بزنبچاپ، بكشبچاپ
شود ولي هـيچ   است استفاده ميسازي واقع شده دفعات زياد انجام فعلي كه تحت فرايند دوگان

    كنند.   هاي نمودي آن نمي ها و مؤلفهاي به نمود تكرار اين ساخت اشاره
اند كه يكي از معاني حاصل از  اشاره كرده ،اگرچه اكثر اين آثار، تلويحي يا گذرا كه بينيم مي
 ةدهند هاي تشكيل مطلقاً اسمي از نمود تكرار و مؤلفه ،كدامسازي، تكرار عمل است ولي هيچ دوگان

  اند. ه ندادهاين نمود ارائ ةكنندة بيانساخت هاي دوگان يي از سازهها مثالاند و  آن نياورده
  

  چهارچوب نظري تحقيق -3
 هـاي از اولين بررسـي  - )1976(مبناي نظريات كامري تحليلي و بر -اين پژوهش توصيفيروش 

در گـاه  است. همچنـين   -اند  آثار مستقيم يا غيرمستقيم تحت تأثير آن ةبقي كهنمود موقعيتي 
كـه   )1994( 1ينـز و پاگليوكـا  بـه بـايبي، پرك   ،سـازي  طريـق سـازوكار دوگـان   بيان نمود تكرار از

  است.نظرات كامري است استناد شده ةكننددهنده و در مواردي تصحيحكننده، توضيح تكميل
 نمـود  غيركامـل،  و كامـل  كلـي  دسـته  دو بـه  نمـود  بندي تقسيم ضمن )25: 1976( كامري
 مسـتمر  دترخر ةدست دو به خود تداوم نمود كه - تداوم نمود و عادت نمود انواع به را غيركامل

 نمود بانمود تكرار را متفاوت  )27: همان( كند. وي مي بندي طبقه - شود مي تقسيم غيرمستمر و
 بـه  اسـت،  جاري موقعيت در واقعه يك تكرار ةدهند نشان تكرار نمود وي ديد از. داند عادت مي

عيـت  در موق واحـد  عمـل  يـك  از متعـددي  هـاي  نمونه درپيپي وقوع تكرار، نمود ،ديگر عبارت
كننده در تبيين معناي نمود تكرار و تمـايز آن از سـاير نمودهـاي    دو عامل تعيين. كنوني است

؛ يعني اينكه در نمود تكـرار يـك   است» موقعيت جاري«و ديگري » تكرار عمل«موقعيتي يكي 
 مهم شود. دو تفاوت زماني كوتاه در زمان كنوني واقع مي ةصورت مكرر و در فاصلهعمل واحد ب

 كهدرحالي گرفته است:ة همين دو عامل شكلنيز بر پاي كامري ديد از عادت نمود و تكرار نمود
 عـادت  نمـود  هاي مشخصه ءجز لزوماً است تكرار نمود لازم شرط و لاينفك جزء موقعيت تكرار

 كـردن  راننـدگي  سـرعت  بـا  اگرچـه » كرد مي رانندگي سرعت با قبلاً او« ةجمل در مثلاً ؛يستن
ديگـر   تمـايز  وجه. آيد برنمي آن از تكرار مفهوم اما است فعل انجام در راننده ادتع ةدهند نشان

 دهـد امـا در   در نمود تكرار كنش فعل در موقعيت جاري و در زمان حاضر رخ مياين است كه 
 كـه  تصـادفي  ةپديـد  يك و دارد بروز و ظهور بحث مورد زماني ةدور تمام در واقعه عادت، نمود
كنش فعل محدود  ديگر، عبارت به نيست؛ كند مي  پيدا بروز جاري موقعيت رد يا اي لحظه براي

                                                            
1. Bybee, Perkins & Pagluca  
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در كـنش فعـل    )28(همـان:   1كشـيدن  درازا بـه  يا شود و يك نوع تطويل به موقعيت جاري نمي
 در مـثلاً  خـورد،  نمـي  چشـم  بـه  تكـرار  نمود در و است عادت نمود لاينفك وجود دارد كه جزء

 چهـار  ايـن  كـل  روي درپيـاده  عمل ،»كند روي ميها پياده كه صبح است سال چهار او« عبارت
. باشـد  نرفتـه  رويپيـاده  روزهـا  بعضي او مدت اين در است ممكن اگرچه كشيده درازا به سال

 يـك  تكـرار  ةدهنـد  نشـان : كرد تعريف گونهاين توان مي را تكرار نمود شد گفته آنچه به باتوجه
 ةدهنـد  نشـان  ؛عـادت  نمـود  با كه محدود بسيار نيزما ةدور در و جاري موقعيت در واحد ةواقع

 نمـود  اسـت  ممكـن  البتـه . اسـت  متفـاوت ، نظر مورد ةدور تمام در عمل يك وقوع بودن حاكم
اولاً جـزء لاينفـك    تكـرار  مفهومِ اين اما باشد داشته درخود هم تكرار مفهوم اي جمله در عادت

 دارد آن بـر  دلالـت  جمله فعل كه زماني ةدور تمام در نمود عادت نيست و ثانياً اين مفهوم بايد
 سـازد  مي متمايز تكرار نمود از را آن كه عادت نمود در اصلي عنصر بنابراين باشد؛ داشته تداوم

  ).28: همان( است كشيدن درازا به يا تطويل
 ارائه تكرار نمود از كامري تعريف با مشابه تعريفي نيز) 127: 1994(  پاگليوكا و پركينز بايبي،

 درپـي  پي خاص، موقعيت يك در كه دانند مي رويدادي كنندةتوصيف را تكرار نمود آنها. اند ادهد
 بـه  اشـاره  كـه  دانند مي بودن غايي ةمؤلف با تنگاتنگ ارتباط در را تكرار نمود آنها. استداده رخ

 و رارتك ـ نمـود  تفـاوت  به نيز) 159: همـان ( آنها. دارند مشخص پايان نقطة كه دارد هاييموقعيت
 موقعيـت  يـك  در عمـل  تكـرار،  نمود در معتقدند كامري با همسو و كنند مي اشاره عادت نمود
 آنها. دارد متفاوت هاي موقعيت در فعل شدن واقع بر دلالت عادت نمود اما استشده تكرار واحد

 است برداشت قابل هايي موقعيت در نحو بهترين به تكرار مفهوم معتقدند همچنين )161: همـان (
 مـوقعيتي  كامل، واحد ةچرخ از منظور. است كامل واحد ةچرخ يك ةدربردارند فعل آن، در كه

 البتـه . كـردن  سـرفه  يا زدن چشمك نظير ،است ذاتي پايان و ميانه شروع، يك داراي كه است
 نمـود  ةدهنـد  نشـان  دهنـد  رخ جـاري  موقعيت در بار يك تنها ها فعل اين اگر داشت توجه بايد

 و افتـد  مـي  اتفـاق  جاري موقعيت در بار يك فقط و فقط كه است اعمالي بر ناظر كه ندامنقطع
 ايـن  د.شـو  تكـرار  بـار  چنـدين  موقعيت همان در كه ددار تكرار نمود بر دلالت صورتي در تنها

بـا ايـن    اشـاره داشـتند   آن بـه  نيز) 2006( توسرونديان و كاتائوكا هاوزر، كه است مطلبي همان
سازي باعث ايجاد نمـود تكـرار از نمـود منقطـع      ان پايوت سازوكار دوگانتفاوت كه در زبان ارگ

  شود: شود اما در فارسي اين عمل از طريق قيدهاي داراي مفهوم تكرار واقع مي مي

                                                            
1. protraction  
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  )منقطع نمود. (كرد سرفه بيمار) 4
  )تكرار نمود. (كرد بيمار چندين بار سرفه) 5

 قيـد  باشـد  داشـته  تكـرار  مفهـوم  دوم ةمل ـج شده باعث نچهكه آ آيد برمي بالا يها مثال از
 تكرار مفهوم مبين خود ذات در ها فعل اين بنابراين ؛»كردن سرفه« فعل نه است »بار چندين«

 هـا  زبان در روش ترين متداول همچنين معتقدند) 168: 1994( پاگليوكا و پركينز بايبي، .نيستند
. اسـت  كامـل  سازي دوگان بگوييم بهتر يا سازي دوگان سازوكار از استفاده تكرار نمود بيان براي
 و هـا سـاخت  دوگـان  بـين  1تصـويرگونه  ةرابط ـ يك زيرا است انتظار قابل كاملاً پديده اين البته

 داراي سـازه  يـك  كـه  ترتيب همان به و دارد وجود سازند مي متبادر ذهن به آنها كه مفاهيمي
 همـين  به شايد برساند؛ نيز را تكرار مفهوم كه است منطقي پس است مضاعف و دوگانه صورت
 نيز هااسم به ،است فعل تكرار نمود بيانگر بلوچي زبان در كه» ān-« پسوند مثلاً كه باشد دليل

 بخشـد  مـي  جمـع  مفهـوم  هـا اسم به و كند مي عمل سازجمع پسوند عنوانبه و شود مي متصل
 هـاي  خـانواده  با ييها زبان در سازي دوگان سازوكار طريق از تكرار نمود بيان ةپديد ).164همان: (

 زبـان  در. بـوديم  شاهد پايوت ارَگان زبان در را آن ةنمون و است رؤيت قابل متفاوت كاملاً زباني
 فريـاد « معني به Yirrka: شود مي تكرار نمودآفرينش  به منجر فعل ةريش تكرار يالانجي، كوكو
 زبـان  در. )175: 1982 پـاتز، ( سـت ا »زدن فريـاد  مـدام « معني به Yirrka-n-Yirrka-y اما »زدن
.» زنـي  مي كتك را خوك مرتباً تو« معني به ja fatim pig, fatim fatim عبارت نيز پيزين توك
 مـثلاً  شـود؛  مي تكرار نمود ايجاد به منجر كامل سازي دوگان هم زبان در ).32: 1943 هال،( است
 بـه  »زلـزلَ « ؛آن از حاصـل  ةتسـاخ  دوگان ولياست  »خوردن ليز و لغزيدن« معني به زلّ فعل

  هائوسـا  زبان در را پديده همين. )185: 2011 زند،( است »لرزه زمين بروز و مداوم لرزيدن« معني
 ).2002 هاسپلمث،( »مداوم زدن: «bubbuga ،»زدن: «buga: شاهديم نيز

  
  نمود تكرار در زبان فارسي -4

 مايز اين دو مقوله از يكـديگر و تر و عادت هاي متفاوتي كه براي دو نمود تكرا با توجه به تعريف
اصـولاً  اند،  پرداختهبه نمود تكرار در زبان فارسي گردد آثاري كه  وضوح مشخص مي، بهارائه شد

 ـدر بعضي موارد مفهوم تكرار نيـز در خـود دار  اند و را معرفي كردهنمود عادت   د. همچنـين بـا  ن
تـرين و   داديـم و نيـز ايـن نكتـه كـه متـداول       ي مختلف ارائـه ها زبانيي كه از ها مثالتوجه به 

                                                            
1. iconic  
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رود در زبان  سازي است، انتظار مي ترين روش بيان نمود تكرار استفاده از سازوكار دوگان  اي پايه
  مواجه باشيم.   -ها ساخت يعني ايجاد نمود تكرار از طريق دوگان -فارسي نيز با اين پديده 

 ـ هاي ساخت دوگانور مشخص طهزبان فارسي و ب هاي ساخت دوگانبا بررسي   ةفعلي، با گون
سـازند.   شويم كه صرفاً مفهوم نمود تكرار را بـه ذهـن متبـادر مـي     رو ميهروب ها فعلجديدي از 

هـاپ كـردن،    زق كردن، ميوميـو كـردن، هـاپ    غل كردن، زق تلق كردن، غل يي نظير تلقها فعل
نفـس زدن،  پرپـر زدن، نفـس   قيمه كردن، جداجـدا كـردن،   حبه كردن، قيمه هغارغار كردن، حب

  كورمال كردن و ... . بپربپر كردن، بگيربگير راه انداختن، قهقه زدن، كورمال
 2و يـك فعـل سـبك    1فعليك پيشي مركبي هستند كه از ها فعلة اينها همكه بينيم  مي

ساخته اسـت كـه از    فعل در اينجا يك عنصر دوگاناند. پيش تشكيل شده )2011(كريمي دوستان، 
سـاخت   از لحاظ صوري دوگان ها فعلة اين پيشبنابراين هم ،است رار كامل پايه تشكيل شدهتك

كامـل نـاافزوده بـه     هـاي  سـاخت  دوگـان  ءجز )1379(بندي شقاقي  كامل هستند و طبق تقسيم
بنـدي   توان تقسـيم  مي) 1395( خاله و سلطاني آيند. البته طبق نظرات رضايتي كيشه حساب مي

هاپ زق، ميوميو، هاپ تلق، زق غل، تلق ها در نظر گرفت؛ مثلاً مواردي نظير غلتري براي آندقيق
آينـد. مـواردي ماننـد     آوايـي بـه حسـاب مـي     نام ةهاي كامل ناافزود ساخته دوگان ءو غارغار جز

هـاي نـاافزوده    ساخته كورمال و پرپر، زيرمجموعه دوگاننفس، كورمال قيمه، نفس حبه، قيمه حبه
 ءتـوان جـز   بكش را نيز مـي بگير، بدوبدو و بكشيرند. مواردي چون بپربپر، بگيرگ اسمي قرار مي

  ناافزوده فعلي لحاظ كرد. هاي ساخته دوگان
هاي ديگري از  توان گونه احتمالاً مي ،زبانان با بررسي و دقت بيشتر در محاورات ميان فارسي

، تكـرار  ها فعلك همه اين ساخته را يافت اما مهم اين است كه فصل مشتري دوگانها فعلاين 
بـه  » قيمـه كـردن  قيمـه «مـثلاً   ،زماني كوتاه اسـت  ةيك عمل در موقعيت جاري و در يك دور

» هـاپ كـردن  هـاپ «تكرار عمل دويدن، » بدوبدو كردن«ي تكرار عمل خرد كردن گوشت، معن
كوتـاه و در   ةتكرار عمل نفس كشيدن در يك دور» نفس زدننفس«تكرار عمل پارس كردن و 

بيانگر نمـود   ها فعلاين  ةموقعيت جاري است كه به هيچ وجه مفهوم عادت ندارند؛ بنابراين هم
يي كه با اين سازوكار، مبين نمود تكرار در زبـان فارسـي   ها فعلتكرارند. نكته ديگر اينكه، غالب 
ر شوند و هنـوز بـه طـو    در گفتار غيررسمي و محاوره يافت مي هستند، نسبتاً جديدند و معمولاً
  اند. كامل به گفتار رسمي راه نيافته

                                                            
1. preverb  
2. light verb  
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ي ناظر بر نمود ها فعلست. اگر به روند وقوع ها فعلهاي نمودي اين  ديگر تعيين مؤلفهة نكت
داراي طرح و ساختار دروني هسـتند و   ها فعلبينيم كه اين  تكرار بر محور زمان دقت كنيم مي

  فعـل ، سـاختار درونـي چنـد    تـر در حال تغييـر اسـت. بـراي درك به   اين ساختار دروني مدام 
هـا روي   بچـه « ةدر جمل» بپربپر كردن«؛ را بررسي مي كنيمند دارساخته كه نمود تكرار  دوگان

ها در تماس  : در يك مرحله پاي بچهدداراي  در ذات خود ساختار مرحله» كنند تخت بپربپر مي
انـد، در   از تخت جدا شدهاند و  ها حالت جهيدن به خود گرفته بعد بچه ةبا تخت است، در مرحل

و پايشان روي تخت قرار  انداي ديگر سقوط كرده بعدي در اوج پرش هستند و در مرحله ةمرحل
نيـز داراي سـاختار   » كنـد  اي در حياط ميوميو مـي  گربه« ةجمل در» ميوميو كردن«دارد. فعل 

اي  بندد، لحظـه  مي كند، دهان خود را صدا توليد ميو دروني متغير است: گربه دهان خود را باز 
كنـد. نظيـر همـين حالـت را در      بسيار كوتاه ساكت است و دوباره همان مراحـل را تكـرار مـي   

در » ردنحبه ك ـحبه«داريم. براي فعل » غار كردنغار«و » هاپ كردنهاپ«، »نفس زدننفس«
 ،تـوان همـين سـاختار را تعريـف كـرد: فاعـل جملـه        هم مي» كند حبه ميمادر قندها را حبه«

قيچـي قسـمتي از    ةگذارد، با فشار بر دسـت  كند، روي قند مي هاي قيچي قندشكن را باز مي لبه
كنـد. نظيـر همـين فراينـد بـراي فعـل        اي عمل را تكرار مـي  كند و بعد از لحظه قند را جدا مي

نيز قابل تصور است. اگر ساختار دروني هركـدام از ايـن   » جدا كردنجدا«و » قيمه كردنقيمه«
شود: اگـر رونـد وقـوع     تر مي ا با يك فعل داراي نمود حالت مقايسه كنيم موضوع واضحر ها فعل

كـه تمـام مراحـل ايـن فعـل      بينيم  را به قطعات و مراحلي تقسيم كنيم مي» شبيه بودن«فعل 
حالت شبيه بودن در تمام مراحل رخداد فعل به شكل يكنواخـت   ،به عبارت ديگر يكسان است،

كـه  ة ديگـر اين ي بالا داراي طرح يا ساختار دروني متنوع نيست. نكت ـها فعلوجود دارد و مانند 
 ةي داراي نمود تكرار در بستر زمان، مستلزم وارد كردن انرژي به چرخها فعلادامه يافتن وقوع 

 ي حالت است كه تا زماني كه انرژي به چرخه وارد نشودها فعلعمل است و اين دقيقاً برخلاف 
يابـد كـه انـرژي گرمـايي      تا زماني در بستر زمان ادامه مـي » ل كردنققل« ، مثلاًيابند ادامه مي

آن دو ماشـين بـه هـم شـبيه     « در جملـة » شـبيه بـودن  «د اما فعـل  صرف گرم كردن آب شو
 -يابد كه انرژي به چرخه وقوع فعـل وارد نشـود. وارد شـدن انـرژي      تا زماني ادامه مي» هستند

در اينجا باعث تغيير روند  - ها يا تغيير رنگ يكي از آنها ينمثلاً وارد آمدن ضربه به يكي از ماش
 نظيـر  -هايي كه تاكنون بـراي نمـود تكـرار ذكـر كـرديم       شود. اگر مشخصه فعل و قطع آن مي

را  - داراي ساختار دروني بودن، مستلزم تغيير دروني بودن و محتاج به وارد آمدن انرژي بـودن 
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هـا در   بينيم كه عين همين مشخصـه  مقايسه كنيم مي هاي ساير نمودهاي موقعيتي با مشخصه
اي از نمـود فعاليـت    رسد نمـود تكـرار گونـه    بنابراين به نظر مي ،گر است نمود فعاليت نيز جلوه

بـه آن اعتقـاد دارد زيـرا وي معتقـد اسـت      ) 27: 1976(باشد. اين همان چيزي است كه كامري 
 ةزماني محدود تكرار شود، بايد هم ـ ةيك دوراي چندين بار در موقعيت جاري و در  وقتي واقعه

اي از  بنابراين از ديد وي نمود تكـرار نمونـه   ،رخدادها را به چشم يك عمل واحد در نظر گرفت
غـايي بـودن    ةشود مؤلف ـ نمود فعاليت است. اما آنچه باعث تمايز نمود تكرار از نمود فعاليت مي

قـرار   )1994(توجه بايبي، پركينز و پاگليوكـا   است كه ظاهراً كامري از آن غفلت نموده اما مورد
رويـدادي   ةكننـد ، كه توصـيف است زيرا آنها معتقدند كه نمود تكرار، به خاطر ماهيت آنگرفته
، در ارتباط تنگاتنگ با مفهـوم غـايي بـودن اسـت و     كه در يك موقعيت جاري تكرار شده است

  .داردبسته  ايچرخه
رسـيم كـه    ي داراي نمود تكرار، به ايـن نتيجـه مـي   ها لفعبا دقت بيشتر در ساختار دروني 

از مستلزم اين است كه عملي كه نمود تكرار ناظر بـر آن اسـت مـداوم آغ ـ   داشتن چرخه بسته 
شـود و در   خلاف نمود فعاليت است كه در آن عملـي شـروع مـي   شود و به پايان برسد و اين بر

مثـال،  . بـراي  بـه پايـان هـم نرسـد     يابـد و ممكـن اسـت    زماني مورد نظر ادامه مـي  ةتمام دور
ماننـد   ،نمـود تكـرار   ةدهندي نشانها فعلو ساير » بپربپر كردن«اشاره شد، فعل گونه كه  همان

ها وجود دارد كـه   رسد و لحظاتي نيز بين چرخه شود و به پايان مي مداوم شروع مي ةيك چرخ
افتد؛  مورد نظر اتفاق نمياست و در آن لحظات عمل مام شده و هنوز مجدداً شروع نشدهعمل ت
شـنا  «مـثلاً در فعـل    ،ي داراي نمود فعاليت روند وقوع فعـل بـدين گونـه نيسـت    ها فعلاما در 
وقفه ادامه دارد و ما شاهد تنهـا يـك    زماني مورد نظر بي ة، عمل شنا كردن در تمام دور»كردن
بـه عبـارت    ،رددواحد هستيم كه ممكن است لزوماً به پايان هم نرسد وچرخه كامل نگ ـ ةچرخ
  غيرغايي هستند. ةي تكرار، داراي مؤلفها فعلخلاف ي فعاليت برها فعل ،ديگر

 -در بـين نمودهـاي مـوقعيتي سـنتي چهارگانـه       -بينيم كه اگرچـه نمـود تكـرار     مي پس
تـوان   وجه نمـي ه خاطر مؤلفه غايي بودن، به هيچبيشترين شباهت را به نمود فعاليت دارد، اما ب

غـايي بـودن، نمـود تكـرار از      ةي از نمود فعاليت به حساب آورد. با وارد كردن مؤلف ـا آن را گونه
گردد چون نمود تحقق عمل نيـز   شود اما به نمود تحقق عمل شبيه مي نمود فعاليت متمايز مي

سـت كـه   ا گـردد؛ ايـن درحـالي    سازي مـي  هاي پويا، تداومي و غايي بودن مفهوم دقيقاً با مؤلفه
وجه مفهوم تكرار در خود ندارند. واقعيت اين است كـه  ود تحقق عمل به هيچي داراي نمها فعل
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هـاي نمـودي    بندي نمودهاي موقعيتي و مؤلفـه براي تقسيمشده درنظرگرفتهچهارچوب سنتي 
آنهـا را بـه انـواع حالـت، فعاليـت،      كـه  غيرغايي)  تداومي، غايي/ اي/ پويا، لحظه گانه (ايستا/ سه

گنجد.  گو نيست و نمود تكرار در آن نميدر اينجا جواب ،كند يم ميدستاورد و تحقق عمل تقس
غيـر   تكريـري/ «ديگري نظير  ةپيشنهاد براي حل اين مشكل اين است كه با اضافه كردن مؤلف

توان نمود تكرار و حتـي نمودهـاي    به آن الگوي سنتي، مي 1»تكريري بودن ±تكريري بودن يا 
  كرد:   سازي ديگر را در آن چهارچوب مفهوم

 هاي آنها . نمودهاي موقعيتي زبان فارسي و مؤلفه1جدول

  تكريري  غايي  تداومي  پويا  نمودهاي موقعيتي
 _  _  + _  حالت

 _  _  +  +  فعاليت
 _  + _  +  دستاورد

 _  +  +  +  تحقق عمل
  +  _  +  +  عادت
  +  +  +  +  تكرار

  
بـا   )2013( 2ين و سونمثلاً پك، ل يست و كاملاً مسبوق به سابقه است،جديد نپيشنهاد اين 

 مقياسي) ±كه آن را با علامت مثبت و منفي ( 3»غيرمقياسي مقياسي/«جديد  ةوارد كردن مؤلف
ي زبان چينـي  ها فعلهاي جديدي از نمودهاي موقعيتي  اند گونه اند، توانسته گذاري كرده ارزش
هاي قبلي نيز  گونهبندي جاي دهند و به  ، در اين تقسيمگنجيد بندي قبلي نمي ه در تقسيمرا ك

بـا توجـه بـه     -تكـرار   نمـود  كـه  بينـيم  ابعاد و مفاهيم جديدي ببخشـند. در جـدول بـالا مـي    
داراي  -هاي محتاج به وارد آمدن انرژي بـودن و داراي سـاختار متغيـر درونـي بـودن      مشخصه

يرغايي و هاي پويا، تداومي، غ هاي پويا، تداومي، غايي و تكريري و نمود عادت داراي مؤلفه مؤلفه
غايي بودن جمع شود مبـين   ةتكريري بودن با مؤلف ةاگر مؤلف بينيم كه ميتكريري خواهد بود. 

  نمود عادت است. ةدهند غيرغايي بودن جمع شود نشان ةنمود تكرار و اگر با مؤلف
سـاخته مفهـوم    ي دوگـان هـا  فعـل ترين معناي  ترين و بديهي پاياني اينكه اگرچه اصلي ةنكت

شـوند و معـاني    ما به تدريج و با گذر زمان دچـار بسـط معنـايي يـا اسـتعاري مـي      تكرار است ا
                                                            
1. ±Iterative 
2. Peck, Lin & Sun 
3. ±Scale 
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 پاگليوكـا  و پركينـز  له همان چيزي اسـت كـه بـايبي،   أشود. اين مس اي به آنها افزوده مي ثانويه
 مختلـف  يها زبان در فعلي هاي ساخت دوگان بررسي نيز به آن اذعان دارند. آنها با) 170: 1994(
 ايـن  از كـه  اسـت  مفهـومي  تـرين  اي پايـه  و تـرين  اصـلي  تكرار نمود كه اند يدهرس نتيجه اين به

 اوليـه  معناي بسط با و تدريج به...  و تداوم عادت، نظير ديگر مفاهيم و شود مي حاصل سازوكار
 تكرار مفهوم از كه اند داده ارائه سازي دوگان از حاصل معاني از پيوستاري آنها. استشده حاصل
 نمـود  و عـادت  اسـتمرار،  تـداوم،  ماننـد  مفـاهيمي  زمان گذشت با و تدريج به و شود مي شروع

 تمـام  تـوان  مـي  نـدرت بـه  البتـه . شـود  مي ختم لازم فعل به نهايتاً و گيرد مي بر در را غيركامل
 يها زبان از را مختلف هاي حلقه آنها بلكه كرد، پيدا واحد زبان يك در را پيوستار اين هاي حلقه

 يـك  بـه  و اند داده قرار هم كنار جورچين قطعات مانند را ها يافته اين و اند كرده كشف گوناگون
 در بحـث  مـورد  هـاي  ساخت دوگان اينكه وجود با كه است اين جالب. اند رسيده نهايي پيوستار

. هستيم فارسي زبان در پيوستار اين پاياني ةحلق بروز شاهد ولي است جديد نسبتاً فارسي زبان
 پرنـده  پرهـاي  مـداوم  حركت معناي به و تكرار نمود از حاكي اوليه معناي در »نزد پرپر« فعل
  .استدرآمده - لازم فعل - مردن و دادن جان معناي به و يافته معنايي بسط تدريج به اما است
  

  گيري نتيجه -5
هاي آن در زبـان فارسـي پـرداختيم. در بررسـي     در اين جستار به بررسي نمود تكرار و مصداق

تعريفي دقيق از نمود تكرار و عـدم تعيـين    ةديديم كه به دليل عدم ارائ ينه در زبان فارسيپيش
درسـتي از ايـن    يافـت وجه تمايز آن با ساير نمودهاي موقعيتي از جمله نمود عادت، اصـولاً در 

نمود وجود ندارد و از همان آثار اوليه، اين نمود با نمود عادت خلط شده و اين رويكرد نادرست 
سازي در زبان  دوگان ةاست. از سوي ديگر، آثاري نيز كه در زمينگر شده آثار بعدي نيز جلوه در

انـد و ايـن    نمود تكرارند توجه نكـرده  ةدهندي كه انتقالهاي ساخت دوگانفارسي وجود دارند، به 
ز نمود ترين روش ابرا ترين و ابتدايي كه اساسياند، درصورتي ها از نظر مغفول ماندهساخت دوگان

فـائق آمـدن بـه ايـن      بـراي سازي اسـت.   ي مختلف، استفاده از سازوكار دوگانها زبانتكرار در 
ه آن با ساير نمودهاي مـوقعيتي  سازي نمود تكرار و بيان تمايزات عمد ها، ابتدا به مفهوم كاستي

متـداول در زبـان فارسـي،     هـاي  سـاخت  دوگانسپس، با بررسي  ازجمله نمود عادت پرداختيم،
فعلي كامل را معرفـي نمـوديم كـه دقيقـاً مفهـوم تكـرار را ايفـاد         هاي ساخت دوگاناي از  ونهگ

نـدرت در  يابنـد و بـه   زبـان محـاوره بـروز مـي     د اما بـه دليـل جديـد بـودن، عمـدتاً در     نكن مي
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هاي نمودي تكرار پـرداختيم و   به بررسي مؤلفه ،ند. در ادامهشو ميهاي رسمي استفاده  موقعيت
 ـديديم كه   تكريـري/ «هـاي موجـود و بـا اضـافه كـردن مؤلفـه نمـودي         كـارگيري مؤلفـه  ه با ب
سازي دقيق نمود تكرار پرداخت و اين نمود را از ساير نمودهـاي   توان به مفهوم مي» غيرتكريري

موقعيتي نظير نمود عادت، نمود فعاليت و نمود حالت متمايز ساخت. در پايـان و در پاسـخ بـه    
عنـوان يـك نمـود مـوقعيتي كـه      بـه  تكـرار  مقدمه بايد گفت كه نمود شده درهاي مطرحالؤس

اسـت در   محـدود  بسـيار  زماني ةدور در و جاري موقعيت در واحد واقعه يك تكرار ةدهند نشان
هـايي   هاي فعلي كه به نمونـه  ساخته بعضي دوگان بازبان فارسي بروز و ظهور دارد و اين مفهوم 

هـاي اختصاصـي پويـا،     گردد. همچنين، اين نمود داراي مؤلفه از آن در مقاله اشاره شد بيان مي
  سازد.   تداومي، غايي و تكريري بودن است كه آن را از ساير نمودهاي موقعيتي متمايز مي
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